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کارتون خواب

مرگ دسته جمعی کلاغ ها

سلام سوفیا
خدا برســاند خبرهــای خوب را. مــا یک خبر 
خواندیم که بدون هیچ دست کاری ای عین خبر را 

برایت می خوانم. تحلیل با خودت؛
...

اداره کل محیط زیســت استان قم گفت: لاشه 
کلاغ های قمی تلف شده در قم پس از جمع آوری 
بــه آزمایشــگاه منتقل شــده اســت تا بــا انجام 
کالبدشکافی، علت اصلی این ماجرا بررسی شود.

روز گذشــته خبری مبنی بر مرگ دسته جمعی 
تعداد زیادی کلاغ در قم منتشر شد که این مسئله 

بازتاب گسترده ای داشت.
اینکه این تعداد از کلاغ هــا به صورت یکجا و 
بدون هیچ علت واضح و مشــخصی در قم تلف 

شدند، نکته عجیب و ابهام آور این ماجراست.
اداره کل محیط زیست استان قم گفت: گروهی 
از محیط بانان محیط زیســت به قم اعزام شدند و 

لاشه های این کلاغ ها جمع آوری شده است.
وی بیــان کــرد: لاشــه های کلاغ هــا پــس از 
جمع آوری به آزمایشــگاه منتقل شــده است تا با 
انجام کالبدشکافی، علت اصلی این ماجرا بررسی 

شود.
وی گفت: تا زمان بررســی های دقیق توســط 
کارشناســان محیط زیست، علت اصلی این ماجرا 

در قم مشخص نخواهد شد.

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 پائولو دالپونته

 رازهاي سرزمین من

همیشه  تابســتان خاطره نوســتالژیک  گرمای  
شــدید و آب تنی  در حوض چرک مــرده خانه های 
قدیمی  نیست. تابســتان ها  خاطره رهاشدن بسیار 
را در کوچه های  خاکی،   لی لی بازی ها،   استشــمام  
بوی  زباله  و گاه  فریاد خانم  ســالمند  همسایه از  
انباشتگی  تعفن آمیز  جوی های  باریک  کوچه های  
قدیمــی  که حضور  خود را همــواره  با  پاک نبودن  
ایــن  جوی ها  نشــان  می داد،  تکــرار می کنند.  اما  
قهرمــان، رفتگر  ســاده  محله  که ســحرگاهان  با 
اســتامبولی  قراضه اش  می آمد  و  پیت های حلبی  
آشــغال را از دم در خانه هــا جمع می کــرد، کاری  
نداشت  که  کوچه  پر از زباله  و آشغال  شود  و  او  
فقط  داد  می زد:  آشغال،  آشغالی  و  انگار  که متاع 

دست اولی  را  می خواهد  بخرد.
نه، این داستان  مال دوران پارینه  سنگی  نیست؛  
داســتان  هنوز هم  تازگی  دارد  و به  اشکال  خیلی  
جدی تر، مســئله  زباله در تهران با  این ســطل های  
بزرگ  دم در  هر کوچه یا در ســطح  خیابان  که  در  
تمامــی این امــرداد  داغ، بیانگر  هنوز متاع  بویناک 
زبالــه  اســت. گاهی  هم  ســطل های  بــزرگ  که  
می روند  تا مثلا  شســته  شوند،  جای  بویناک  خود 
را لااقل  در مشــام  گربه های  زیبا  و فرزندان  ریز  و 
درشت شــان  برجای  می گذارند.  اگر این سطل های  
زبالــه  نمایش  همیشــگی  زباله هــای  انبوه یک  
ابرشهر بی دروپیکر  همواره بوده اند،  این  روزها  تنها 
سوژه های  مورد نظر  شهروند - خبرنگاران به قول 
آن  مجری  آن  شبکه  تلویزیونی ماهواره ای،  هستند  
که این  شــهروند - خبرنگاران  واقعا  که  شــاهکار 
داستایوســکی را  با گرفتن  فیلم  کودکی  که سرش  
را  در  انبوه زباله فرو کرده است  و پیرزنی  که  افتان  
و خیزان  آمده  که از ســطل زباله  خیابانی  شــاید  
گنجــی  پیدا کند  که  لااقل  چارلی  چاپلین  هنرمند  
را  در فیلم  جویندگان طلا  قانع  کند  که  شهروندان  
محروم تر تهرانی  یا  حاشیه نشــینان شهری رزق  و 
روزی   یا  شــاید هم  طلای  کثیف  خود  را  در دل  
ایــن  زباله ها  پیدا  می کننــد  و این بار  پی  می بری    
«قهرمــان»   آن  رفتگر ســال های  دور  چقدر روی  
کلمه   «آشــغال»  و «آشــغالی»  تکیه  داشت زیرا  
ایــن  روزها  خوراک آن  شــبکه های  ماهواره ای  و 
شــهروندان - خبرنگارانش  را خیلی  خوب  فراهم  
می کنــد.   ناگاه  تو آرزو  می کنــی  آن  بانوی  عزیز  
همسایه تان،  ســر بزنگاه  بر سر شهروند - خبرنگار  
فرود آید  و داد  بکشــد: به جــای  فیلم گرفتن  یک  
جــارو  بــردار  و  جلوی  خانه تــان  و جوی آب تان  
را  تمیــز  کــن.  نه، از  بــس  آه  و ناله  در  همه  آن 
گزارش ها  و نوشته های  دور  و نزدیکت  کرده ای  که  
فرامــوش  کردی  از گل های  یاس  زرد  خوش بویی  
که  کنار بزرگراه ها  با فروتنی  سرشان  را  به  خیابان  
خــم  کرده اند،  حرف  بزنی  و  از دســت  خودت  و  
از  دســت مردم  شــهرت  به  تنگ  آمده ای  که چرا  
همه اش  زباله  می بینند و  کودکان  خیابانی  و  بوی  
تعفن  جوی های  آب  به  مشام شان  می رسد  و  هر 

وقت  هم  که بــه  خیابان های  کمی  پرجمعیت تر  
و  پرازدحام تــر می روند،  در آن  جوی ها  و  نهرهای  
بزرگ تر  انواع  و اقســام  موش هــای  چاق  و چله 
یا  همــان  رت ها  (RatS) نــه  موش های  خانگی  
را می بیننــد که از این ســو   به  آن ســو  می جهند و 
سال هاســت  ایــن  موش ها، میهمان شــهروندان  
تهرانی  هستند  که   هزار وعده  آنهایی  که  سر کار 
آمده اند،  بــرای  ازبین بردن  این  موش ها  یکی  وفا  
نکرده  اســت و  من نمی دانم شهروند - خبرنگاران  

چرا از این  موش ها  فیلم  نمی گیرند.
امــا  گل هــای  یــاس  زرد  هــم  که  داســتان  
نوســتالژیک  دیگری  اســت،  همه  ابهت  خود  را 
بــه چند بزرگراه محدود  یا به خانه های  ویلایی  که  
تعدادشــان آن قدرها  هم نیست،  آورده اند  اما  من  
بــوی  خوش  آنهــا را در خانــه قدیمی مان  حس  
می کنم؛  در  آن بعد از ظهرهای گرم  تابســتانی که  
بازکــردن  فواره حوض  و آب پاشــی  موزائیک های  
داغ  حیاط  و آب دادن  گل ها و درخت ها  با شیلنگ  
آب  با  دستان  نازنین  مادر  بوی  عطر  این گل ها را  

در حیاط  می پراکند  و... .
نه  نمی خواهم  بگویم  گذشته  بهتر  بود، از این  
حرف ها  خوشــم  نمی آید  اما  از اینکه  سال هاست    
این شــهر بزرگ  روییده  بر  بسترگاه چپاولگری بساز 
و بفروش ها، چرا نتوانســته اســت  هنوز مشــکل  
طــلای  کثیف  خود  را حــل  کند  و  همه دکه های  
بازیافت  مواد  که  در ســطح  شهر وجود دارند،  به  
کاریکاتوری  از کاری  که  انجام  نمی شــود،  تبدیل 

شده اند؟
اما گربه های  خیابانی شاید آدم های  مهربان تری  
را  نسبت  به قبل  ببینند  و  محض  خنده  هیچ کس  
تحقیق میدانی  از گربه ها  انجام  نداده  اســت  که  
به  این  مفهوم  دســت  یابد  کــه گربه ها  راضی تر 
از قبل  هســتند اما  بدون تردیــد،  رت ها  یا  همان  
موش های  بزرگ  شــهری  راضی ترند  که  جوی ها  
و  نهرهای  تهران بزرگ  همچنان  پر از زباله اند  و... 

نیازی  هم  به  تحقیق  ندارد.
آن قدر  درباره  مدیریت  شــهری  و  نحوه  اداره 
شهر، ســمینار  و گردهمایی  برگزار شده  است  که  
گاهی یاد  فیلم های  کمدی  وودی آلن  می افتی  و 
ماجرای  فیلم  همشهری  کین  که  این  روزها  دیگر  
در  شــهر بزرگ  یا به  تعبیری، شهر بی ترحم،  فیلم  
نیســت؛   شــهری  که  شهردار ســابقش  می تواند  
متهم  به قتل  شود... اما زیر  پوسته  داغ  این  شهر  
تفتیده  چه  می گذرد  که  ساختمان های  بسیاری  به  
امان  خدا  رها  شــده اند، کمتر  کسی  درصدد یافتن  
راه حــل  پروژه هــای  نیمه کاره  اســت.  هر جا  که  
بروی  جرثقیلی   روی  آسمان  سرگردان  است. اما 
این  ســاختمان های  نیمه کاره بلند   همه  دستاورد 
آن بســاز  و بفروش هــا  نیســت و  شــاید  عده ای  

پول های آن را برداشته  و گریخته اند.
امــا  در پایــان  باید گفت   بنرهــای  مربوط  به  
عملیات  مرصاد  که ســالگرد  آن اســت،  پشــت  
بناهای  نیمه کاره بلند  پنهان  شــده اند  و  این نسل  
جدیــد  هیچ  اعتنایی  هم  به آنها ندارد  که  در این  
عملیات، صدها نفر  شــهید  و مجروح  و... شدند و 
عده زیادی هم  از آن گروه معاند  دســتگیر شدند و 

قصه  شهر بزرگ  ادامه  دارد... . 

گل یاس زرد و هجوم زباله

 مینو بدیعى

 کودك

محمدربیع  احضــار  ماجــراي 
علیان، پســر سه ســاله فلسطینی، 
توســط نیروهای اســرائیلی بازتاب 
گسترده اي در رسانه ها داشته است، 
به طوري که ســبب شــده بار دیگر 
واقعیت هایــي دردناك درباره رفتار 
فلسطین  مردم  با  اسرائیل  نظامیان 

مطرح شود.
هیلوه  وادی  اطلاع رسانی  مرکز 
- یک ســازمان غیردولتی مســتقر 
در قدس - ویدئویی را منتشــر کرد 

که نشــان می داد محمد در آغــوش پدرش و در حال 
گریستن به پاســگاه مي رود. تعدادي فلسطینی نیز در 
اطراف این پدر و پســر دیده می شــوند و به این کودك  
می گویند که نترســد. پلیس رژیم صهیونیســتي ادعا 
می کنــد که محمد در حال پرتاب ســنگ به ماشــین  
آنها بوده و به این دلیل احضار شــده است. بااین حال، 
پــدر «محمدربیع» ایــن اتهامات را رد کــرده و گفته 
است که پســرش در خیابان با بچه های دیگر در حال 
بازي بودند. آنها نزدیك ســربازان اسرائیلی مستقر در 
محله شــان بازي مي کردند. پدر ربیع بــه خبرگزاری 
فلســطین گفته اســت: «فرزندم را به بهانه شــنا به 
پاسگاه آورده ام و نتوانستم توضیح بدهم چه اتفاقی 
افتاده است». هرچند سربازان اسرائیلي در نهایت پدر 
این کودك را مورد بازجویي قرار دادند و تهدید کردند 
اگر جلوي ســنگ زدن فرزنــدش را نگیرد، محمدربیع 
را از او مي گیرند. صحنه اي که این کودك با کیســه اي 
خوراکي و در آغوش پدرش به سوي پاسگاه مي رفت 
سبب شده تا بســیاري احساساتي شوند. واقعیت این 
است که ســربازان اســرائیلی از ابتداي سال میلادي 
تاکنــون بیــش از ۹۰۰ فلســطینی را فقــط در قدس  
دســتگیر کرده اند و حدود ۵۲۰ کودک فلســطینی در 
سراسر فلسطین بازداشــت شده اند. هم اکنون نزدیک 
به ۲۲۰ کــودک فلســطینی در زندان هــای این رژیم 

اســیر هستند. کودکان فلســطینی در زندان های رژیم 
صهیونیســتی معمــولا مورد آزار و اذیت و شــکنجه 
قرار می گیرند. به گزارش خبرگزاري آناتولي، نظامیان 
اســرائیل از ســال ۲۰۱۵ تاکنون شــش هزار کودک و 
نوجوان فلســطینی را بازداشــت کرده انــد. ده ها نفر 
از آنها پس از زخمی شــدن به ضــرب گلوله نظامیان 

صهیونیستي بازداشت شده اند.
همــه اینها در کنار این نکته قابل توجه اســت که 
رژیــم صهیونیســتي امضاکننده کنوانســیون حقوق 
کودک ســازمان ملل UNCRC اســت کــه در آن به 
صراحت بیان مي شود: «کودکان فقط به عنوان آخرین 
راه حل دستگیر شوند». در همین کنوانسیون همچنین 
آمده اســت که «دولت هــا باید حداقل ســن را برای 
کودکان در هنــگام محاکمــه در دادگاه جنایی مورد 
توجه قرار دهنــد». قانون نظامی اســرائیل، کودکان 
بالاتــر از ۱۲ ســال را مقصــر عملکردشــان می داند، 
اما بازداشــت افراد زیر این ســن را مجــاز نمی داند. 
بنابراین احضار «محمدربیــع» علاوه بر قانون نظامی 
بین المللی، طبق قانون نظامي رژیم صهیونیستي نیز 

عمل غیرقانونی محسوب مي شود.
واقعیــت این اســت که به نظر مي رســد گوش و 
چشــم جهان در برابر مرگ و اعتراضات فلســطینیان 

ناشنوا و نابینا شده است.

احضار پسر 3 ساله

کاهش نرخ ارز
منجر به کاهش قیمت ها نمي شود 

اگر به تحــولات و تغییرات نرخ ارز در ایران دقت  �
کنیم همواره بــا افزایش نرخ ارز همــراه بوده ایم و 
کمتر با کاهش رودررو شده ایم؛ اما در روزهای اخیر، 
با آنکه کاهــش نرخ ارز و طلا اتفــاق افتاده، آن قدر 
شدید نیست که در پایین آمدن نرخ کالاهای ضروری 
و مایحتاج مردم تأثیرگذار باشد. این خود دلایلی دارد 

که به آنها خواهم پرداخت.
اول اینکــه کاهش هزار تومــان و دو هزار تومان 
قیمت ارز و طلا کاهش خیلی شــدیدی نیست و در 
واقع این کاهش نســبی اســت و ملموس و شــدید 

نخواهد بود.
دوم اینکــه، این مقــدار کاهــش نمی تواند ما را 
امیدوار کند که باعث بهبود وضعیت معیشت مردم 
و کاهش قیمت کالاها و خدمات همگانی بشود. باید 
بدانیم که افزایــش و کاهش نرخ ارز به تنهایي مهم 
نیســت مگر وقتي کــه روی قیمت ها تأثیــر بگذارد. 
قیمت دلار برایمان مهم نیســت و زمانی که ســبب 
کاهش قیمت خــودرو، خانه و مواد غذایی بشــود، 
ارزشــمند می شــود. ما در اقتصاد با یــک پدیده به 
نام چســبندگی قیمت مواجه هســتیم و مفهومش 
این اســت وقتی قیمت دلار بالا می رود، متناســب با 
این افزایش، قیمت کالاها نیــز بالا می رود، اما وقتی 
قیمــت دلار کاهش می یابد شــاهد هســتیم که به 
همان میــزان، قیمت کالاها کاهــش نمی یابد و این 
عدم تمایل به پایین آمدن قیمت، چســبندگی قیمت 
نامیده می شــود. این خود نیز چند دلیــل دارد؛ اول 
اینکه همه تولیدکننــدگان ایرانی پیش از پایین آمدن 
نرخ ارز، بــا دلار ۱۴هزار و ۱۵ هزار تومانی مواد اولیه 
خود را خریداری کرده انــد و حالا که دلار به ۱۱ هزار 
و ۱۲ هزار تومان رســیده، آن تولید کنندگان در مقابل 
کاهش قیمت کالاهایشــان مقاومت می کنند، چون 
نمی خواهنــد تن به ضرر بدهنــد. دوم اینکه اقتصاد 
ما تورمی اســت و قیمت دلار بــر قیمت کالاها تأثیر 
می گذارد و نمی شــود انتظار داشته باشیم که شاهد 
افزایــش مجددش نباشــیم و نمی توانیــم روی این 
کانال قیمت را نگه داریم و مردم نیز شــاهد افزایش 
مجددش نباشــند، به همین دلیــل تولیدکنندگان در 

مقابل قیمت کالاها مقاومت می کنند.
سوم اینکه، آینده اقتصاد مبهم است و نمی توانیم 
با نوسانات دلار برای برخی کالاهای ضروری و حیاتی 
منتظر بمانیم که قیمت این کالاها کاهش بیابد. براي 
کالاهاي ضروری مردم نمی توانند دست نگه دارند و 
ناچار باید برخی از کالاهای ضروری - مانند داروها- 
را بــه نرخ روز تهیه و اســتفاده کنند. نمی توان برای 
تعدیل قیمت این کالاها به نسبت نرخ کاهش دیگر 
کالاهــا منتظر ماند. مردم هــر روز و به قیمت همان 
روز کالاهای حیاتی، دست به خرید می زنند و منتظر 
کالای متناســب با قیمت کاهش یافته نمی مانند. ما 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم که به نسبت کاهش 
نرخ ارز، قیمت کالاهای ضــروری نیز هم زمان پایین 
بیاید و همه چیز به سرعت تعدیل شود و به همین دلیل 
هم مردم کاهش قیمت کالاها را به راحتی احساس 
نمی کنند و این اثرات برایشــان بی معنی است. بنا بر 
این گزارشــی که تا اینجا داده ام، به راحتی می شــود 
گفــت کاهش هزار و دو هــزار تومانی در عمل هیچ 
تأثیری در بازار و ســبد معیشت مردم و قیمت کالاها 
نداشــته اســت و در عمل چنــدان نمی توانیم روی 
کاهش قیمت ها اتکا کنیم. زمانــی انتظار امیدواری 
باید داشته باشــیم که در آینده این روند کاهش نرخ 
ارز ادامه یابد و از آن ســو نیز شــاهد افزایش مجدد 
دلار نباشیم و آینده روشنی برای نوسانات و متغیرها 
و اقتصاد ترسیم کنیم. باید بخشی از کالاهای ضروری 
را نیز دولت تأمین کند که بر قیمت مشــابه خودش 
در بازار تأثیر بگــذارد. در مجموع این ثبات و کاهش 
باید یــک دوره زمانی روی قیمت کالاها تأثیر بگذارد. 
با ثابت نگه داشتن قیمت کالاها، دولت می تواند ثبات 
را اجرائــی کند و این خود بر کاهش قیمت دلار مؤثر 
اســت. اینها راه حلی برای بهترشدن اوضاع و ایجاد 
امیدواری نسبی برای مردم است، وگرنه کاهش اندک 
نرخ دلار نمی تواند تضمینی برای امیدواری و روزهای 

خوش مردم باشد.

سلام به فردا

نامه اي به خدا: قرار نیســت همــه آواره ها متعلق به 
کشورهاي خاورمیانه باشــند، قرار نیست همیشه زنان 
آسیب دیده از جنگ از خانه و کاشانه خود رانده شوند؛ 
گاهي زنان به دلیل مسائل دیگر نظیر قاچاق و جنگ بین 
گروه ها باید تاوان بسیاري بدهند؛ مانند ماریا که در سایت 
کمیساریاي عالي پناهندگان داستانش را نوشته است. او 
حالا در پاناما زندگي مي کند؛ در مرکز آمریکا! او نامه اي 
به خدا نوشــته اســت : خدایا آن شب دسامبر را به یاد 
داري؟ شبي که مرداني به سراغ من آمدند، به من تجاوز 
کردند و مرا کتك زدند؟ شبي جهنمي که من ساعت ها 
بعد فهمیدم چه بلایي بر ســرم آمده است؟ برادرم به 
من گفت آنها افرادي از گروهي گانگســتري هستند که 
او نپذیرفته جزئي از آنها باشــد. کساني که براي انتقام 
از او به ســراغ من آمده بودند.  خدا متشکرم که کمك 
کردي لحظه هاي سخت را پشت سر بگذارم. خدایا من 
اکنون آماده جنگیدن هستم. خدایا من آماده ام تا زندگي 

جدیدي را شروع کنم. خدایا سپاسگزارم.
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